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اجتماعی

سلبریتی‌های آسیب‌زا یا آسیب زدا؟!

شرح کارکردها و کج کارکردهای سلبریتی‌ها
سپهرغرب، گروه اجتماعی: امروزه با تغییرات 
صورت گرفته در جوامع، شاهد حضور بازیگرانی 
قدرتمند در عرصه اجتماعی هستیم چنانکه اگر 
در دوره‌های قبلی تنها قدرت سیاسی و ثروت، 
منشأ قدرت بوده، امروز مشهور و معروف بودن 
تبدیل بــه قدرتی در عرض دیگر قدرت‌ها و در 

برخی موارد بالاتر از آن‌ها شده‎است. 
افرادی که به هر طریق به این قدرت دســت پیدا 
می‌کنند ســلبریتی خوانده می‌شوند و نفوذ بالایی در 
اقشــار و توده‌های مختلف دارند. ســلبریتی‌ها گاهی 
اوقــات توانایی زیــادی در تحریک افــکار عمومی یا 
کنتــرل آن دارند. راه‌های زیادی برای دســتیابی به 
شــهرت وجود دارد که هنرمند یا ورزشکار بودن تنها 
یکی از آن‌هاست. میزان نفوذ این افراد نیز در جوامع 

و در میان اقشار مختلف یکسان نیست.
     سلبریتی‌ها در داخل و خارج از کشور

در جوامع غربی سرعت سلبریتی شدن پایین است 
و افراد به سهولت در زمره سلبریتی‌ها قرار نمی‌گیرند، 
اما وقتی ســلبریتی‌ها ساخته می‌شــوند مدت‌زمان 
زیادی در کانون توجه مردم هســتند و نفوذ آنان در 
افکار عمومی قوی‌تر خواهد بود. افول محبوبیت آن‌ها 
نیز به درازا خواهد کشید و تا مدت‌ها حکمرانی آن‌ها 
در افکار عمومی ادامه خواهد یافت این در حالی است 
که در داخل کشــور، ســلبریتی‌ها به ناگاه در فضای 
اجتماعی کشور پدیدار می‌شوند و همان‌طور به ناگاه 
از صحنه کنــار می‌روند اگرچه تأثیــر آن‌ها بر افکار 
عمومی کشور قابل‌چشم‌پوشــی نبوده اما تأثیر آن‌ها 

به‌اندازه سلبریتی‌ها در خارج از کشور نیست. 
برای بیان بهتر این تفاوت می‌توان به دو ســتاره 
موســیقی در درون و خارج از کشــور اشــاره کرد: 
»جاســتین بیبر« با طرفــداران میلیونــی خود در 
سراســر دنیا توانسته ســال‌های زیادی در بین مردم 
جهان محبوب باشــد؛ اما در داخل »حامد همایون« 

با ســروصدای زیاد و به ناگاه پا به دایره ســلبریتی‌ها 
گذاشته و پس از مدت کوتاهی از این دایره خارج شد.
فرهنگ، بخشی از پازل کسب قدرت و سلبریتی‌ها 
وسیله مورد نیاز اربابان صنعت فرهنگ برای رسیدن 
به سود بیشتر هســتند. ازاین‌رو خلق، رشد و تثبیت 
آنان روندی حساب‌شده و غیر اتفاقی است و افول یک 
ســلبریتی به نفع فرد یا افــرادی دیگر نیز، با تصمیم 

گردانندگان صنعت فرهنگ خواهد بود.
در عصــری که فرهنگ جنبه مردمی و خودجوش 
خود را از دســت داده، فرهنگ صنعتی‎ جایگزین آن 
شده‎است. از صنعت فرهنگ در مکاتب انتقادی غرب 
با عنوان فرهنگ توده‌ای یاد می‌شود و چنین تعریف 
می‌شــود: »فرهنگ توده‌ای همان فرهنگ عامه است 
که با شــیوه‌های صنعتی تولید انبوه، تولید و در بازار 
با سود به جمعیت انبوه مصرف‌کننده عرضه می‌شود. 
می‌توان گفت که این فرهنگی تجاری است که در یک 
ســطح انبوه برای بازاری وسیع تولید شده‎است.«]1[ 
بنابراین ســلبریتی‎ها، ســربازان پیاده‌نظام غول‌های 
رسانه و تصمیم‌گیرندگان صنعت فرهنگ خواهند بود.

     انواع سلبریتی‎ها
تقسیم‌بندی کردن سلبریتی‌ها می‌تواند به تحلیل 
بهتــر از پدید آمــدن و رفتار اجتماعــی کمک کند. 
برخی برای تقســیم کردن ســلبریتی‌ها روی میزان 
طرفــداران یا وســعت طرفداران آنــان در جامعه یا 
جوامع تأکید می‌کنند؛ اما برخی دیگر منشــأ مشهور 
شدن ســلبریتی‌ها را مبنای تقســیم‌بندی خود قرار 
می‌دهند؛ ازجمله این افراد می‌توان به روژاک اشــاره 
کرد که سلبریتی‌ها را به سه دسته انتسابی، اکتسابی 

و انتخابی تقسیم کرده‎است. ]2[ 
»ســلبریتی‌های انتســابی« افرادی هستند که به 
دلیل انتســاب به خاندانی خــاص یا فرد یا جایگاهی 
ویژه شــناخته می‌شــوند. شــخصیت‌های سیاسی و 
اطرافیــان آنان و هم‌چنین اطرافیــان قهرمانان ملی 

نمونه‌هایی از این دسته از سلبریتی‌ها هستند. 
»ســلبریتی‌های اکتســابی« نیز بــه دلیل وجود 
اســتعداد یا تــاش ویژه‌ای کــه در خــود دارند به 
موفقیت‌هایی دســت‌یافته و در میان مردم مشــهور 
می‌شوند. هنرمندان و ورزشکاران مهم‌ترین نمونه‌های 

این دسته از سلبریتی‌ها هستند. 
دسته سوم، »ســلبریتی‌های انتخابی« هستند که 
به دلیل رفتار و یا حضور در رویدادی خاص شناخته 
می‌شــوند و حضور در آن رویــداد باعث محبوبیت و 
دنبــال کــردن آن‌ها توســط عده کثیــری از مردم 
می‌شــود. سرعت چهره شدن در دســته سوم بسیار 
بالاست و عاملی که جامعه را در شرایط عدم اطمینان 
بیشــتری قرار می‌دهد؛ عدم امکان پیش‌بینی ظهور 

سلبریتی انتخابی است. 
این دســته از ســلبریتی‎ها، عمومــاً از بین مردم 
عادی ســر بر می‌آورنــد و به همیــن دلیل معروف 
شدن از این راه آرزوی خیل کثیری از افراد جامعه و 
به‎خصوص نوجوانان و جوانان اســت. این تلاش برای 
چهره شدن از طریق یک اتفاق باعث می‌شود جوانان 
از طریق عــادی به فکر موفقیت نباشــند و از راهی 
استفاده خواهند کرد تا به محبوبیت برسند. این اتفاق 
قطعاً آســیب‌های جدی برای تربیت نسلی کارآمد و 

متخصص خواهد داشت.
     حاکمیت، رسانه و سلبریتی‎ها

آنچه مسلم اســت نقش اصلی رسانه‌ها در تقویت 
محبوبیت و مشــهور شدن سلبریتی‌‎هاست که هرچه 
رســانه‌ها قدرتمندتر می‌شــوند، آن‎ها بــروز و ظهور 
بیشــتری در اجتماع داشــته و نفوذشــان در افکار 
عمومی بیشتر می‌شــود؛ اما حاکمیت تأثیر متفاوتی 

برای هر یک از دسته‌های سلبریتی‌ها دارند.
اگــر حکومتــی می‌توانــد تأثیری قــوی بر روی 
سلبریتی‌های انتسابی و تأثیری نسبی بر سلبریتی‌های 
اکتسابی داشته باشــد، توانایی تأثیرگذاری به‌شدت 

محدودی روی ســلبریتی‌های انتخابی خواهد داشت 
)فلش زرد(. اگر هم موفق شــود تأثیری بر روی آن‌ها 
بگذارد در جهت تقویت و تأیید آن‌ها خواهد داشــت 
و به‌هیچ‌وجــه توانایی محدود کردن یا کمرنگ کردن 
آن را نخواهد داشــت. دلیل ناتوانی یک حکومت در 
کنترل سلبریتی‌های انتخابی، زمینه رشد این دسته 
از ســلبریتی‌ها است. این ســلبریتی‌ها بدون نیاز به 
کمک دولت و صرفاً با تکیه‌بر ظرفیت‌های رســانه به 
محبوبیت رســیده‌اند. نکته‌ای کــه نباید از آن غافل 
شویم تلاشی اســت که رسانه‌ها برای همراه کردن و 

استفاده از ظرفیت همه انواع سلبریتی‌ها دارند.
همان‌گونــه که اهالی هنــر و ورزش تاب و تحمل 
حضــور افرادی را خــارج از جمع هنری و ورزشــی 
کــه تخصــص لازم ندارنــد به دلیل عــدم تخصص 
آن‌هــا نمی‌پذیرند، خود هنرمندان نیــز باید قائل به 
تخصصی بودن سایر حوزه‌ها نظیر حوزه‌های سلامت 

و اعتقادات باشند.
     حوزه تخصص سلبریتی‎ها

پس از شــناخت راه‌های رســیدن به شــهرت و 
تحلیل برخی از رفتار‌های ســلبریتی‎ها، بهتر اســت 
درباره مشــروع بودن جایگاه هر دســته از آن‌ها نیز 
بررســی شــود. همان‌طور که قبلًا ذکر شد منتسب 
بودن، تنها راه مشهور شدن برای دسته نخست یعنی 
ســلبریتی‌های انتسابی اســت. در دین اسلام اگرچه 
نسبت‌ها محترم شمرده می‌شــوند اما هیچ‌گاه نسب 
و نســبت کســی موجب برتری او نبوده، فخرفروشی 
افراد به نسب یا موقعیت به‌شدت مذموم شمرده‌شده 
و ملاک برای برتری و شایســتگی نزد خدای متعال 
تقوای افراد ذکر شده‎است. به همین دلیل نباید افراد 
خاصی در جامعه به دلیل نســبت خود با جایگاه‌ها و 
افراد دیگر، موقعیتی فراتر یافته و نفوذ بیشــتری در 
رســانه‌ها داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که 
نباید احترامی برای این افراد قائل شــد؛ بنابراین در 

جامعه اســامی می‌بایست اطرافیان قهرمانان ملی به 
دلیل تکریم خدمات آنان مــورد احترام قرار بگیرند. 
این رویکــرد زمانی از خطا به دور خواهد بود که این 
دسته از ســلبریتی‌ها در فکر سوءاستفاده از موقعیت 
و احترامــی که جامعه در اختیــار آن‌ها قرار می‌دهد 
نباشــند. نمونه خوبی از این رویکــرد را می‌توان به 
تعطیل شدن بیت بســیاری از مراجع بعد از ارتحال 

آن‎ها اشاره کرد.
ســلبریتی‌های انتخابی که به‌صورت قارچ گونه در 
فضای اجتماعی کشور رشــد می‌کنند معضلی است 
که به‌ســادگی قابل‌کنترل نیســت، اما با رشد سواد 
رسانه‌ای در بین کاربران فضای مجازی می‌توان رشد 
و همچنین تأثیرگــذاری آن‌ها را محدود کرد؛ اما در 
موضوع ســلبریتی اکتسابی می‌بایســت بر کلیدواژه 

تخصص تأکید کنیم. 
مختلف  هنرهــای  و  ورزشــی  رشــته‌های  در 
قطعــاً نیاز به متخصصانی اســت که در رشــته و 
حوزه خــود بتوانند آثار قابــل قبولی ارائه دهند 
و پاســخگوی نیازهــای هنری و ورزشــی جامعه 

باشــند، همان‌گونــه که در مســائل سیاســی و 
اقتصــادی و اعتقادی نیاز به حضــور متخصصان 
به‌شــدت وجود دارد. همان‌گونه که اهالی هنر و 
ورزش، تاب و تحمل حضــور افرادی را خارج از 
تخصص هنری و ورزشــی ندارند، خود هنرمندان 
نیــز باید قائل بــه تخصصی بودن ســایر حوزه‌ها 

نظیر حوزه‌های ســامت و اعتقادات باشند. 
دخالت سلبریتی‌های اکتســابی امروزه تبدیل به 
معضلی در فضای اجتماعی کشــور شده‎است. تبلیغ 
و تأیید دارو‌هایی که برای افراد مضر هســتند یا بیان 
مطالبی اعتقادی که هیچ پایه و اســاس دینی ندارند 
باعث شده آســیب‌های جدی به جامعه وارد شود که 
این‌ها تنها گوشــه‌ای از مضرات اظهارنظر سلبریتی‌ها 
در مســائل غیر مرتبط با حوزه تخصصی آن‌ها است. 
اگر ســلبریتی‌ها خارج از حــوزه تخصصی خود ورود 
نکننــد و از محبوبیت خــود بــرای تأثیرگذاری در 
سایر حوزه‌ها اســتفاده نکنند، بسیاری از کج کارکرد 

سلبریتی‌ها از بین خواهد رفت.
*سید مجتبی طباطبایی

سپهرغرب، گروه اجتماعی: یادگیری کودکان 
وقتی به بهترین شکل اتفاق می‌افتد که با بدن 

خود درگیر جهان خارج شوند
»یادگیری شــخصی« شیوه‌ای از آموزش است که 
این روزها بین طرفداران تکنولوژی محبوبیت زیادی 
دارد. آن‌ها می‌گویند برای بچه‌ها رایانه‌ای شــخصی 
تهیه و رهایشان کنید در اینترنت تا هر چه خودشان 
می‌‌خواهنــد و هر طور که خودشــان دوســت دارند 
بیاموزند، اما پشــت این شیوۀ آموزش خطای فلسفی 
بزرگی نهفته‎است؛ اینکه همه‌چیز را می‌شود با چشم 
آموخت، درحالی‌که مرلوپونتی به ما آموخته ما نه‌فقط 

با چشم، بلکه با تمام بدنمان می‌آموزیم.
در مزرعه‌ای که بــرای آخر هفته به آنجا رفته‌ایم، 
خــروس می‌خوانــد و خانوادۀ من بــا صدایش بیدار 
می‌شــوند. هوا بسیار پرطراوت است و ستارگان پیش 
از برآمدن خورشــید از پشــت تپه در آسمان سوسو 
می‌زننــد. به انبار علوفه می‌رویم که در آن اســب‌ها، 
گاوها، مرغ‌ها، خوک‌ها، ســگ‌ها و گربه‌ها انتظارمان 
را می‌کشــند. سطل‌های آب را می‌شوییم و دوباره پر 
می‌کنیم و به گاوها و اســب‌ها کاه و یونجه می‌دهیم. 

بچه‌ها برای صبحانه تخم‌مرغ جمع می‌کنند.
باد با خود بوی بهار و پایان زمســتان را می‌آورد. 
وقتی از چاله‌های آب رد می‌شویم گِل به چکمه‌هایمان 
می‌چســبد. وقتــی وارد طویله می‌شــویم خوک‌ها 
بــه ما می‌خورند؛ وقتی به گوســفندها نگاه می‌کنیم 
دورهم یک گوشه جمع می‌شــوند. یاد می‌گیریم که 
تخم‌مرغ‌ها و گوشــتی که در شهر می‌خوریم از کجا 
می‌آیند و چطور انبارهــای علوفه را در قرن نوزدهم 
با چوب و نه با تیرهای آهنی می‌ســاختند. بوی انبار 
علوفه را استشــمام می‌کنیم، بافــت چوبی نردبان را 
لمس می‌کنیم، حسِ در دســت گرفتن بیل، لرزشی 
که بــا صدای خرخــر خوک‌ها ایجاد می‌شــود، مزۀ 

تخم‌مرغ تازه و مصاحبت کشاورزان.
به‌عنوان یک پدر، برای من کاملًا بدیهی است که 
کودکان وقتی با کل بدنشان درگیر تجربه‌ای معنادار 
می‌شــوند بسیار بهتر یاد می‌گیرند تا زمانی که پشت 
کامپیوتــر می‌نشــینند. اگر در این شــک دارید، به 
واکنش کودکان وقتی فعالیتی را روی صفحه‌نمایش 
می‌بیننــد و وقتی خودشــان آن را انجــام می‌دهند 
دقت کنید. وقتی خودشــان ســوار اســب می‌شوند 
خیلی بیشتر درگیر می‌شــوند تا زمانی که ویدئویی 
دربارۀ اسب‌ســواری می‌بینند، همین‌طور وقتی با کل 
بدنشان ورزش می‌کنند در مقایسه با زمانی که نسخۀ 
شبیه‌سازی‌شــدۀ آن ورزش را در یک بازی رایانه‎ای 

انجام می‌دهند.
اما این روزها افراد قدرتمند بســیاری هستند که 
میل دارند کودکان زمان بیشــتری را جلوی صفحات 
رایانه ســپری کنند. خیرانی مثل بیل گیتس و مارک 
زاکربــرگ میلیون‌هــا دلار برای ترویــج »یادگیری 
شــخصی«)1( هزینه کرده‌انــد، یعنــی اینکه خود 
کودکان پشت کامپیوتر با خودشان کار کنند و لورن 
پاول جابز هزینه‌های پروژۀ فرا‌ مدرســه )2( را تأمین 
کرده تــا با بهره‌گیری از تکنولــوژی »از موانع روش 
آموزش ســنتی گذر کند«. سیاســت‌گذارانی مانند 
بتســی دواس وزیر آموزش‎وپــرورش ایالات‌ متحده 
می‌گویند: یادگیری شخصی »یکی از نویدبخش‌ترین 
تحولات در آموزش‌وپــرورش از مهد کودک تا دیپلم 
اســت« و ایالــت رود آیلند یــک برنامــۀ یادگیری 
شــخصی در ســطح ایالتی را اعلام کــرده که برای 
همۀ دانش‌آموزان مدارس دولتی اجرا می‌شــود. اتاق 
فکرهایی مانند مؤسسۀ بروکینگز توصیه کرده‌اند که 
کشورهای آمریکای لاتین »قطب‌های بزرگ یادگیری 
الکترونیکــی و در دســترس بــرای میلیون‌ها نفر« 
ایجــاد کنند. مدیران مدارس با صدای بلند از مزایای 
رایانه‎های شــخصی برای همــۀ دانش‌آموزان ازجمله 

بچه‌های مهدکودک می‌گویند.
بســیاری از بزرگ‌ســالان ثناگوی قدرت رایانه‌ها 
و اینترنت هســتند و بر این نظرنــد که کودکان باید 
هر چه ســریع‌تر به این دو دسترســی پیدا کنند، اما 
یادگیــری بــا صفحه‌نمایش جای دیگر شــیوه‌های 

ملموس‌ترِ کشف کردن جهان را می‌گیرد. 
بله انســان‌ها با چشــمان خود یاد می‌گیرند، اما 
نباید از گوش‌ها، بینی، دهان، پوست، قلب، دست‌وپا 
غافل شــد. هر چه کودکان وقت بیشــتری را پشت 
رایانه سپری کنند، وقت کمتری برای گردش علمی، 

ســاختن کاردستی، مســابقه دادن، در دست گرفتن 
کتــاب، یا صحبت کردن با آموزگار و دوســتان خود 
خواهند داشــت. در قرن بیســت‌ویکم، مدارس اتفاقاً 
نباید خیلی روزآمد باشــند و بیشتر وقت کودکان را 
پشــت رایانه‌ها بگذرانند. در عوض، مدارس باید برای 
کــودکان تجربه‌هایی غنی فراهــم آورند که کل بدن 

آن‌ها را درگیر خود کند.
برای فهم بهتر اینکه چرا افراد بسیاری از یادگیری 
مبتنی بر صفحه‌نمایش استقبال می‌کنند، می‌توانیم 
به یک اثر کلاســیک از فیلسوف قرن بیستمی رجوع 
کنیم؛ یعنی پدیدارشناســی ادراک نوشــتۀ موریس 

مرلو‌پونتی )1945(.
ازنظر مرلو‌پونتی، فلســفۀ اروپایی از مدت‌ها قبل 
فهمیــدن از طریق »دیدن« را بــر فهمیدن از طریق 
»انجــام دادن« ترجیح می‌داده‎اســت. افلاطون، رنه 
دکارت، جــان لاک، دیوید هیــوم و امانوئل کانت هر 
یک به طریق خود، شــکافی بین ذهن و جهان وضع 
می‌کننــد، بین ســوژه و ابژه، بین خودِ اندیشــنده و 
چیزهای مادی. پیش‌فرض فیلســوفان این است که 
ذهن در فاصله‌ای نســبت به چیزها می‌ایســتد و به 
آن‌ها نگاه می‌کند. وقتی دکارت گفت »می‌اندیشــم 
پس هستم«، درواقع داشت شکافی بنیادین بین خودِ 
اندیشنده و جسم مادی ایجاد می‌کرد. باوجود جدید 
بودن رسانه‌های دیجیتال، مرلو‌پونتی خواهد گفت که 
اندیشۀ غربی از مدت‌ها پیش از ظهور آن‌ها این فرض 
را در خود داشته که ذهن و نه بدن، جایگاه اندیشیدن 

و یادگیری است.
اما ازنظر مرلو‌پونتی، »آگاهی در اصل نه یک »من 
می‌اندیشــم که«، بلکه یک »من می‌توانم« اســت«؛ 
به‌عبارت‌دیگر، اندیشۀ انســان از دل تجربۀ زیستۀ او 
سر بر می‌آورد و آنچه ما می‌توانیم با بدن‌هایمان انجام 
دهیم عمیقاً بر آنچه فیلســوفان بدان می‌اندیشــند و 
دانشــمندان کشــف می‌کنند شــکل می‌دهــد. او 
می‌نویسد، »کل عالم علم بر شالودۀ جهان زیسته بنا 

شده‎است«.
پدیدارشناســی ادراک با این نیت نوشــته شــده 
بود کــه خواننــدگان را در درک بهتــر پیوند میان 
جهــان زیســته و آگاهی یاری رســاند. فیلســوفان 
معمولاً می‌گوینــد ما بدن »داریم«؛ اما همان‌طور که 
مرلو‌پونتی اشــاره می‌کند: »من روبه‎روی بدن خودم 
نمی‌ایســتم، من در درون بدن خودم یا اصلًا من بدن 
خودم هســتم.« همین تصحیح کوچــک پیامدهای 
مهمی بــرای یادگیری دارد. اینکــه بگوییم من بدن 

خودم هستم یعنی چه؟
ذهن خارج از زمان و مکان نیســت. بدن است که 
می‌اندیشد، حس می‌کند، میل می‌کند، درد می‌کشد، 
تاریخچه‌ای برای خودش دارد و رو به آینده می‌نگرد. 
مرلو‌پونتی اصطلاح »قوس قصدی« )3( را ابداع کرد 
تا توضیح دهد که آگاهی چطور »گذشــتۀ ما، آیندۀ 
ما، محیط انســانی ما، موقعیت جسمانی ما، موقعیت 
ایدئولوژیکی ما و موقعیت اخلاقی ما« را به هم پیوند 
می‌دهد. وی خوانندگان را به ابعاد بی‌شماری از جهان 

توجه می‌دهد که در اندیشیدن ما رسوخ می‌کنند.
مرلو‌پونتــی از مــا می‌خواهد دســت از این باور 
برداریم که ذهن انســان فراتر از مابقی طبیعت است. 
انســان‌ها حیواناتی اندیشنده هســتند که اندیشیدن 
آن‌ها همیشــه درآمیختــه با حیوانیــت آن‌ها بوده، 
همان‌طور که آلن جاســناف متخصص علوم شناختی 
اخیراً در مقالــه‌ای در ایان توضیح داده، حتی آرمانی 
کردن مغز مســتقل از باقی اعضای بدن نیز اشــتباه 
است. فرآیند یادگیری وقتی رخ می‌دهد که یک ذهنِ 

بدنمند »آمادۀ ورود« به جهان می‌شود.
مدت‌هاســت که فیلســوفان می‌گوینــد ذهن در 
جایگاه تماشــاچی قرار دارد و بدن درواقع در جهان 
دســت ‌به ‌کار اســت. فهم عرفی اینکه سر »جایگاه 
اندیشــه« اســت، درحالی‌که »مناطق اصلی بدن من 
بــه کنش‌ها اختصاص‌یافته‌انــد« و »اعضای بدن من 
هستند که به آن‌ها ارزش می‌دهند«. انسان‌ها با همۀ 
اعضای بدن خود یــاد می‌گیرند، فکر و ارزش‌گذاری 
می‌کننــد و بدن‌های ما چیزهایــی را می‌دانند که ما 
هرگز نمی‌توانیم به‌طور کامل آن‌ها را در قالب کلمات 

بیان کنیم.
البته ممکن اســت کســی بگوید این مسئله فقط 
دربارۀ کارهای بدنی صادق اســت و در مورد کارهای 
فکری صــدق نمی‌کند. مرلو‌پونتی در پاســخ خواهد 

گفت: »بدن ابزار اصلی ما برای داشتن جهان است«. 
هر چیزی که یاد می‌گیریم، بدان می‌اندیشــیم، یا آن 
را می‌شناسیم از بدن ما ناشــی می‌شود. با گام زدن 
در یک مرغزار، پیمودن حاشــیۀ یــک رود و راندن 
قایقی در یک دریاچه اســت کــه می‌توانیم در علم 
جغرافیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. در گفت‌وگو 
بــا دیگران و یادگرفتن داســتان‌های آن‌هاســت که 
می‌توانیم ادبیات تولید کنیم. وقتی می‌خواهیم برای 
خانواده‌مان غذا بخریم اســت که احســاس می‌کنیم 
باید ریاضیات بدانیم. همیشــه نمی‌توان راهی که از 
تجربه به شناخت می‌رســد را از فعالیتی در کودکی 
تا بصیرتی در بزرگ‌ســالی ردگیری کــرد؛ اما با دور 
زدن بدن هیچ‌گاه نمی‌توانیم چیزی یاد بگیریم: »بدن 

لنگرگاه ما در جهان است.«
اگر به مرلو‌پونتی نشان می‌دادند که دانش‌آموزان 
از روی صفحه‌نمایش، درس‌هایشــان را یاد می‌گیرند 
احتمــالاً تعجب نمی‌کــرد. دانش‌آمــوزان می‌توانند 
خودشــان را در جهانــی تصــور کننــد کــه روی 
صفحه‌نمایــش می‌بینند، همان‌طــور که افراد زیادی 
توانایی انتزاعی اندیشیدن را دارند. ازآنجاکه کودکان 
در معرض جهان و انسان‌های دیگر قرار می‌گیرند باید 
بتوانند درکی ازآنچه روی صفحه‌نمایش می‌بینند نیز 

داشته باشند.
بااین‌حال، مرلو‌پونتی دلایلی برای ما خواهد آورد 
که در برابر روند رایانه‌ای شدن آموزش مقاومت کنیم. 
طرفداران یادگیری شــخصی به مزایای پشت رایانه 
نشستنِ بچه‌ها در بخش عمده‌ای از زمانِ مدرسه‌شان 
اشــاره می‌کنند، ازجمله اینکه دانش‌آموزان با سرعت 
متناسب با خودشان به سمت اهداف آموزشی حرکت 

می‌کنند. 
اما از یک منظر پدیدار شناختی، روشن نیست که 
چرا دانش‌آموزان باید بخواهند که مدت زیادی را در 
این وضعیت باشند درحالی‌که این کار با زندگی عادی 
و گوشت‌‎ پوست‌دار آن‌ها بسیار فاصله دارد. آموزگاران 
و والدین باید از مشــوق‌هایی اســتفاده کنند، تهدید 
و حتی از دارو اســتفاده کنند تــا کودکان مدت‌های 
طولانی حاضر شوند پشــت رایانه بنشینند و این در 
حالی اســت که خودشــان می‌خواهند بدوند، بازی 
کنند، نقاشــی بکشــند، غذا بخورند، ترانه بخوانند، 

مسابقه بدهند و بخندند. 
شــفاف بگویم، طرفــداران یادگیــری مبتنی بر 
صفحه‌نمایش انگار گاهی یادشان می‌رود که کودکان 
درواقع حیوانات جوانی هســتند کــه می‌خواهند در 
جهان حرکت کنند، نه اینکه فقط آن را از دور تماشا 

کنند.
در مزرعه، کودکان من از حضــور کنار حیوانات، 
درختان، مراتع، جویبارها، ســتارگان و دیگر اشیای 
مادی چیزهایی یاد می‌گیرند. در این شرایط همه‌چیز 
بســیار واقعی‌تر و بی‌واســطه‌تر اســت تا زمانی که 
همین چیزها با وســاطت یــک صفحه‌نمایش تجربه 
می‌شوند، البته این تجربه به سبب رابطۀ خوبی که ما 
با میزبانانمان ســاختیم این‌قدر عمق پیدا کرد. وقتی 
بچه‌های من می‌خواستند سوار اسب شوند کشاورزان 
مزرعه آن‌ها را کمک می‌کردند و وقتی می‌خواســتند 
به بچه‌هــا توضیح دهند که چطور گوســفندها را از 
این آغل به آغل کناری ببرند، مســتقیم در چشــم 
بچه‌هــا نگاه می‌کردنــد. در گرگ‌ومیش هوای پیش 
از شــام، بچه‌های ما با بچه‌های آن‌ها کنار جویبارها 
بازی می‌کردند و لذت می‌بردند. وقتی ســوار ماشین 
شدیم که از مزرعه به سمت شهر بیاییم، چشمان پسر 
کوچکم پر از اشک شده بود؛ نمی‌خواست دوست‌های 

تازه‌اش را ترک کند.
     برای ایجاد اعتمــاد و همدلی در میان 
انســان‌ها حضور جســمانی آنها در کنار هم 

ضروری است
ازنظــر طرفدارانــی مانند بتســی دواس، آموزش 
مبتنــی بر رایانــه دانش‌آموزان را توانــا می‎کند تا با 
اســتقلال و با سرعت خودشــان کار کنند، در خانه 
و نــه در آن مدارس دولتی خشــک و بی‌روح؛ اما بنا 
به تجربه‌ای که در مزرعه داشــتم به شــما می‌گویم 
این خــودش یکی از مشــکلات یادگیــری از روی 

صفحه‌نمایش اســت؛ کودکان فرصت پیدا نمی‌کنند 
روابط انســانی ایجاد کنند، روابطی که برای داشتن 
یک تجربــۀ آموزشــی رضایت‌بخش بســیار حیاتی 

هستند.
مارکــوس هولمــز در کتاب مهم خــود با عنوان 
دیپلماســی رودررو، عصب‌شناسی اجتماعی و روابط 
بین‌الملل )2018(، از علمی ســخن می‌گوید که این 
برداشت شهودی را تأیید می‌کند. هولمز با بهره‌گیری 
از پژوهش‌هایی در فلســفۀ ذهن، علوم شــناختی و 
عصب‌شناســی اجتماعی می‌گوید برای ایجاد اعتماد 
و همدلی در میان انســان‌ها حضور جســمانی آن‌ها 
در کنار هم ضروری اســت. گرچه پژوهش او به این 
پرسش اختصاص دارد که چرا دیپلمات‌ها در مباحث 
مهم برداشــتن ملاقات رودررو اصرار دارند، اثر او این 
را نیز توضیح می‌دهد که چــرا مردم دیدار حضوری 
را رضایت‌بخش‌تر از ارتبــاط از طریق صفحه‌نمایش 

می‌دانند.
مطابق گفتۀ هولمز، دیپلمات‌ها بر ملاقات حضوری 
با همکاران خــود اصرار دارند. مذاکره‌کنندگان خوب 
نوعی »حسِ بازیگری« دارند کــه فقط وقتی به کار 
می‌افتــد با هم‌قطــاران خود غذایــی بخورند، قدمی 
بزنند، دست بدهند و یا گفت‎وگوهای خصوصی داشته 
باشند. دیپلمات‌ها می‌دانند که باید با هم‌قطاران خود 
در هوای واحدی نفس بکشــند و به چشمان همدیگر 
نگاه کنند اگر بناســت به بهترین نتایج دســت پیدا 

کنند.
هولمــز از عصب‌شناســی اســتفاده می‌کنــد تا 
توضیح دهد که چرا ملاقات رودررو همیشــه به نتایج 
بهتــری منجر می‌شــود. پژوهشــگرانی مانند مارکو 
یاکوبونیِ عصب‌شــناس در دانشگاه کالیفرنیا، واقع در 
لس‌آنجلس، تصویر »نظام آئینه‌ای« در مغز را ترسیم 
کرده‌انــد که به انســان‌ها امکان می‌دهــد نیت‌های 

همدیگر را بفهمند. 
در مغــز، عصب‌هایی آئینه‌ای وجود دارد که وقتی 
ما عملی را انجام می‌دهیم یا وقتی می‌بینیم شــخص 
دیگری آن عمــل را انجام می‌دهد فعال می‌شــوند. 
روان‌شناســی عامیانه می‌گوید وقتــی ما فرد دیگری 
را می‌بینیــم، قبل از آنکه بخواهیــم تصمیم بگیریم 
چطــور واکنش نشــان دهیم، کمی فکــر می‌کنیم. 
مطابق »نظریۀ همانندســازی« جدید، درواقع وقتی 
عصب‌های آئینه‌ای فعال می‌شــوند ما چیزی که فرد 
دیگر احســاس می‌کند را انگار که برای خودمان آن 
اتفاق افتاده باشــد احســاس می‌کنیم. نظام آئینه‌ای 
»همگام‌ســازی عصبــی پیشــرفته‌ای را بیــن افراد 

امکان‌پذیر می‌سازد«.
برقرار کــردن رابطۀ شــخصی به آدم‌هــا امکان 
می‌دهــد تا »تغییرات ظریف در چهرۀ طرف مقابل را 
متوجه شــوند« و صداقت و صمیمیت او را تشخیص 
دهند. عصب‌شناســی نشــان می‌دهد که انسان‌ها در 
خوانــدن ذهن یکدیگر بســیار ماهرنــد. مردم اغلب 
همدیگــر را فریب می‌دهند، امــا مواجهۀ رودررو در 
پی بردن به فریبکاری طرف مقابل بسیار مفید است. 
در بازی‌های برخط میزان اعتماد متقابل افراد بســیار 
کمتــر از بازی‌های واقعی اســت. بــه همین ترتیب، 

میزان سازگاری و »جفت‌شــدگی« افراد هنگامی‌که 
رو در روی هم قرار دارند نیز بیشــتر اســت: »ساده 
بگویم، تعامل رودررو ســازوکاری بی‌رقیب برای فهم 

نیات دیگران است«.
رفناوری‌های جدیــد چقدر می‌توانند جانشــین 
خوبی برای تعامل‌های رودررو باشند؟ هولمز تصدیق 
می‌کند که نوشــتن، تماس صوتی یا تماس تصویری 
در بسیاری از رابطه‌ها اغلب خوب عمل می‌کنند، اما 
تأکید می‌کند که برای رســیدن به بالاترین ســطح 
اعتمــاد و پیوند اجتماعــی افراد باید جســماً باهم 
ملاقــات کننــد. هولمز به نقل از جامعه‌شناســی در 
دانشــگاه پنسیلوانیا به نام رندال کالینز شرح می‌دهد 
کــه افراد مایل‌اند به‌صورت جســمانی نــزد دیگران 
حضور پیدا کنند تا انرژی عاطفی، »نوعی احســاس 
اعتمادبه‌نفس، سرخوشــی، قدرت، اشــتیاق و ابتکار 
عمل«، ایجاد کنند. ارتباط از طریق ایمیل یا اینترنت 
موجب می‌شــود فهم زبان بدن طرف مقابل دشوار یا 
درک اتفاقات پس‌زمینــه‌ای که برای طرف مقابل در 
پشــت دوربین رایانه رخ می‌دهد سخت شود. ارتباط 
از فاصله دور »آن پیوند جسمانی و عاطفی« را که در 

حضور مشترک دیده می‌شود تأمین نمی‌کند.
می‌توانیم برخی یافته‌های عصب‌شناسی اجتماعی 
در نظریــۀ روابــط بین‌الملــل را به نظریــۀ تعلیم و 
تربیت نیز تســری دهیم. قرار دادن کودکان در برابر 
صفحه‌نمایش بــه آنان امکان می‌دهــد به اطلاعات 
دسترسی پیدا کنند، در سراسر جهان با کسانی آشنا 
شــوند، بازی، مطالعه و خرید کنند و غیره، کارهایی 
که در غیــر این صورت امکان‌پذیر نیســتند؛ اما اگر 
یادگیــری را یک »آئیــن برقراری تعامــل« در نظر 
بگیریــم، آنگاه در یادگیــری مبتنی بر صفحه‌نمایش 
انرژی عاطفی کمتری در مقایســه با حضور جسمانی 
در مکان واحد با دیگر آموزگاران و دانش‌آموزان ایجاد 
خواهد شــد. دانش‌آموزانی که به صفحه‌نمایش نگاه 
می‌کنند نســبت به آموزگاران یــا دانش‌آموزان دیگر 
به همان انــدازه اعتمــاد نخواهند داشــت و نگران 
آنان نخواهند بود. درســت اســت که افراد از پشت 
کامپیوتــر و وقتی دیده نمی‌شــوند بســیار راحت‌تر 
می‌توانند فکرشان را بیان کنند، اما این یعنی احتمالاً 
بی‌خیال‌تر و پرخاشــگرتر هم خواهنــد بود. افراد در 
اجتماعاتِ آموزشــی برخــط به‌اندازۀ یــک اجتماع 

حضوری، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
آن رفت‌وبرگشت‌های عاطفی‌ که در مزرعه وجود 
دارد، همگام شــدن با آن ضرباهنــگ و ایجاد پیوند 
با افــراد دیگر نمی‌توانند پشــت صفحه‌نمایش ایجاد 
شوند. آموزگاران باید در نظر داشته باشند که چطور 
می‌توانند چنین فرصت‌هایی را برای تعداد بیشتری از 
دانش‌آموزان فراهم آورند، ازجمله آنانی که والدینشان 
وقت یــا بودجۀ کافی ندارند که خودشــان به چنین 

سفرهایی بروند.
رســانه‌های دیجیتال، حتی وقتی به نحو مناسب 
اســتفاده شــوند، می‌توانند روند آمــوزش و حیات 
اجتماعی بسیاری از جوانان را بدتر کنند. رسانه‌های 
دیجیتــال در بهتریــن حالت مجموعــه‌ای از مزایا و 
معایب هســتند و بســیاری از افراد جــوان ترجیح 
می‌دهند وقت کمتری را پشــت صفحه‌نمایش سپری 
کننــد. اکثر ما تا حدی بــه این امــر واقفیم. وقتی 
مدارس خصوصی تبلیغ می‌کنند، تصاویر این تبلیغ‌ها 
اغلــب از کودکانی اســت که مشــغول فعالیت بدنی 
هستند یا مشغول بازی با گروهی از دوستان خودند. 
کســانی که می‌گویند کودکان باید وقت بیشتری را 
پشت صفحات نمایش بگذرانند درواقع با عقل سلیم، 

فلسفه و علم می‌جنگند.
یک پاسخ معقول به این حرف این است که بسیاری 
از جوانان از بودن پشت صفحه‌نمایش لذت می‌برند و 
با بودن روی شبکۀ اینترنت کارآمدی خود را افزایش 
می‌دهند. این ادعایی اســت کــه در گزارش »حقوق 
کــودکان در عصــر دیجیتال« )2014( بیان‌شــده؛ 
این گزارش را گروهی از پژوهشــگران اســترالیایی با 
همکاری بنیاد کودکان سازمان ملل )یونیسف( انجام 
داده‌اند. پژوهشــگران با کودکانی از سرتاســر جهان 
مصاحبه کرده‌اند و با اســتفاده از کلمات و مثال‌های 
آنان چنین جمع‌بندی کرده‌اند: »با شنیدن احساسات 
کودکانی از هشــت کشــور مختلف به ایــن نتیجۀ 
شــفاف و مهم می‌رسیم؛ لازم است گام‌هایی ضروری 
برداریم تا تضمین شود که همۀ کودکان می‌توانند از 

فرصت‌های دسترسی دیجیتال بهره ببرند«.
این گزارش شــرح می‌دهد که کــودکان از صرف 
وقــت در رســانه‌های دیجیتال درواقــع چه منافعی 
می‌برند. کــودکان می‌توانند به اطلاعات دسترســی 
پیدا کنند، خدماتی که می‌خواهند زودتر به دستشان 
می‌رسد، خودشــان را با سیاســت و هنرمند عرضه 
کــرده، تفریــح می‌کنند و با افراد دیگر در سرتاســر 
جهان دوست می‎شوند. گزارش بر خطرات رسانه‌های 
دیجیتال صحه می‌گــذارد، ازجمله اینکه کودکان در 
معرض تصاویر خشــن و پورنوگرافی قرار می‌گیرند، 
ممکن اســت در اســتفاده از این وسایل افراط کنند، 
مسائل حریم شخصی نیز در میان است؛ اما همچنین 
گفته می‌شــود که بر »روایت مخاطرات« بیش‌ازحد 
تأکید شده‌اســت. اگر کودکان و مراقبت‌کنندگان از 
آنان مســؤولیت‌پذیر باشــند، آنگاه به‌احتمال‌زیاد از 

منافع دسترسی برخط بهره‌مند خواهند شد.
بااین‌حال، در مؤخره‌ای توجه برانگیز، این گزارش 
حرف‌های کودکان را از سرتاســر جهان در پاسخ به 
این پرسش آورده که اگر رسانه‌های دیجیتال نبودند 
چه اتفاقی می‌افتاد؟ بعضی از پاسخ‌ها از نوجوانانی از 
کشــورهای مختلف بدین قرار است: »وقت بیشتری 
را بیرون ســپری می‌کردم، به‌جای تلویزیون دیدن یا 
گوشی همراهم یا هر چیزی، کارهای مفیدتری برای 
انجام دادن پیدا می‌کردم« )استرالیا(. »اگر هیچ رسانۀ 
دیجیتالی نداشتم، احتمالاً کتاب داستان می‌خواندم« 
)تایلند(. »مشــکلی ایجاد نمی‌کرد. بالاخره ســیم ما 
که به رســانه‌های دیجیتال وصل نیست. رسانه‌های 
دیجیتال مــا را کنترل نمی‌کننــد« )ترکیه(. »افراد 
می‌توانند با اعتمادبه‌نفس بیشــتری با دیگران چهره 
به چهره و نه از طریق اینترنت صحبت کنند، درواقع 
می‌توانند با آن‌ها گفت‌وگو داشته باشند« )استرالیا(. 
»افــراد یاد می‌گیرند که بــا چیزهای دیگر زندگی را 
ســپری کنند، از راه‌های دیگر بهره ببرند« )برزیل(. 
»اولش عادت کردن به آن ســخت اســت، اما چون 
هیچ‌کــس آن را ندارد، همه به شــرایط جدید عادت 
می‌کننــد. بهتر هم می‌شــود، چون همــه می‌توانند 
بیشــتر حرف بزنند، برای دوستی‌هایشان بیشتر کار 

کنند« )استرالیا(.
اگر حرکت به سمت یادگیری دیجیتال ادامه یابد، 
کودکان وقت بیشــتری را، اگر نگوییم بیشتر وقتشان 
را، در مقابــل صفحات نمایش ســپری خواهند کرد. 
قبل از اینکه به مدرسه بروند از نرم‌افزار‌های استفاده 
خواهنــد کرد، روزهای خــود را در مقابــل رایانه‎ها 
خواهند گذراند، مشقشــان را برخط انجام می‌دهند و 
بعد هم خودشــان را با رســانه‌های دیجیتال سرگرم 

خواهند کرد. 
کودکان در حــال از دســت دادن فرصت تجربۀ 
جهــان با تمــام غنــای آن هســتند. تمامیت یک 
مزرعه بســیار فراتر از آن چیزی است که پیکسل‌ها 
و اســپیکرها می‌توانند منتقل کنند. صفحات نمایش 
چشــمۀ زندگانی بســیاری از تجربه‌های آموزشی را 
خشکانده‌اند، تجربه‌هایی که با گوشت و پوست خیلی 
بهتر به دست می‌آیند. این خیزش به سمت یادگیری 
مبتنی بر صفحه نمایش تنها در صورتی ناگزیر خواهد 
شــد که آدمیان برای متوقف ساختنش هیچ اقدامی 

نکنند. پس بیایید آن را متوقف کنیم.
پی‌نوشت‌ها:

• ایــن مطلب را نیکــولاس تامپیو نوشــته و در 
 Look up from« تاریــخ 2 اوت 2018 و با عنوان
your screen« در وب‌سایت ایان منتشر شده‌است. 
وب‌ســایت ترجمان آن را در تاریخ 6 بهمن 1397 با 
عنــوان »برای بچه‌ها به‌جای تبلــت بیلچه بخرید« و 

ترجمۀ محمدابراهیم باسط منتشر کرده‌است.
 )Nicholas Tampio( نیکــولاس تامپیــو ••
دانشیار علوم سیاســی در دانشگاه فوردهام نیویورک 
اســت. او نویســندۀ دو کتــاب شــجاعت کانتــی 
)Kantian Courage( و پنــدارۀ سیاســی دلــوز 
)Deleuze’s Political Vision( اســت. هستۀ 
مشــترک: اســتانداردهای آمــوزش ملــی و تهدید 
 Common Core: National( دموکراســی 
 Education Standards and the Threat to
Democracy( آخرین کتابی است که از او منتشر 

شده‌است.
personal learning ]1[

XQ: Super School ]2[

سرتان را از روی صفحه‌نمایش بردارید
برای بچه‌ها به‌جای تبلت بیلچه بخرید


